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هنر یعنی,روح دادن به 





هنر یحنی» به سحتی» سحی کردن ۱ 
شد 1 
گلی. در دفتردل. مشق كردن 
هنریعنی به بجا درک دادن 


دل نادان خود را د رک كردن 


هنر باشد رها گشتن, ز بودن ۱ 
ز بودن» آسمان دا مح و كردن ۱ 
درون شامگاهان. نور دیدن ۱ 


زنورش: خویشتن را کشف كردن ۱ 


دل وبران غم راء ژرف كردن ! 


كل شادی؛ برونش فرش كردن ! 


شحور آسمان دا شيشه خواندن ۱ 


ترک هلی خدا و پاک کرچن ! 


هنر با مرگ. زادن, زند» ماندن ۱ 


هدر شعر خدا. بر آسمان هاست. 


به زر آن. حهان را بهن كردن ۱ 


شين خاک است و آبی که بیاموخت. 


خوشا خواندن دعا لیکن هنرمند» 
الفبلی دعا را رسم كردن ١‏ 


هنر یعنی وان تيرلا ی سنك » 


به فجرو شفح و وتری» نرم كردن ۱ 


جه می نامی که با لوح و كمى رتك ١‏ 


به نقاشى » روان ها نقش كردن ؟! 


هنر, آن نیست + ذا نشنید»» حرفی؛ 
ميان حرف سنگی, يرت کردن ! 
هنرء هزاد. ۱ ختم حرف مفت است ! 


نشاید که به هر در بحث كردن ۱ 


حافظیه شیراز اسفند 





دوة قی جنان ند‌آرد. بی دوست زند گانی 
با دوستان. مروت كرديم ای برادر! 


در کوی آشنایان همراه با هزاران 
بی همزبان. كريزان» وهم است زند گانی 


ضحا ک مار بر دوش, زهری به كام ما کرد 


کز ناله. كاوه می خواند زهر است زند کانی 
گفتی زم رگ بدتر باشد مگ ر بلایی؟! 


باه روف جفایی» گویا که نیست راهى ۱ 
کار ازجنا گذشته. حبر است زند كانى! 
هرخند» اي که آمد با اشک سربه سر شد 


كو با هزار خندہ اشک است ند کانی 


با دوستان که باشی, باشد عیان. که انگار 


رنجانده جان شيرينء تيشه به جان فرهاد 
جان خدا مخوان بيشء دنج است زند گانی 
کوتاه قصه. بهزاد ۱ باد هوا ست. هر حرف 


شیراز- مرداد ما 





دور بوث 8 بد. از دل و دنیای تو 
قط ر کحا حاکند ست دریای تو؟! 
روز نمایان شد از قامت رعناى تو 


شب بزد» بوسه برسایه ی لهای تو ! 


سنگ. دهان بسته از خواندن شپولی تو 


بيشه. هوایی شد از بوی خوش های تو 


خاک, نشسته نماز بر رخ یبای تو 


روز بگیرد حهان. جای قدم های تو 


سرمه زده چشم شب. رثك قمرهاى تو 


کاش. که روزی شوم مونس شبهاى توا 


من بشوم پانشین. بر حر بالاى تو ۱ 


غواهش بهزاد خواءه تأ که شود تای توا 


نیست گلی, درجهان. درخور و همتاى توا 


کول چهل مقام شیراز- مردادماه 





د" هزاران ده بالاه خدا داشت یکی, 


لیک آبادی ما ه رکه خدا داشت یکی! 


هر که رهیاب به این وادی بی صاحب شد ۱ 
هر که <رمعبد عیام شبی عابد شد ۱ 


ساعتی, بای دل ساده ی ما مهمان بود! 


رهزن ذين و دل مرم با ایمان بود ۱ 


شهر پرنقش, ز رنگ وقلم آدم زشت ۱ 


رنگ آتش شد» کاشانه. ز رویای بهشت ۱ 


كرح“ وهم و تب فردوس, هرانسانی مست ۱ 


دست افشان همه ابلیس شد" ساز به دست ١‏ 


نه که دیواره ی كولا دل فرهاد. جو فروردین است!! 
نه که وپرانه ی ما زندكه زمردانگی شيرين است !۱ 


نه که این خا کہ پر از كود کی وشح رخداست !۱ 


١ 


رخ فرخنده ی آن > شکل مل و نسرین است ۱١‏ 


زوى هر کوچه قدم بگداری. 
پشته ی بخضء زین می تر کد! 
زب ره ر خانه و هر رابطه خون می گردد ۱ 
كم رسينه جنان می شکند که نفس می گیرد ۱ 


منش مرد چنان خوار شود که به دم. می میرد ۱ 


جه بکویم مرن» از این آبادی, که دلی اک 


5 نگویم كه خد! زین همه افسانه شد <دلخسته؟! 


ماو در شاه رک باور شهر, سحر زد تا سرادم بیرد ۱ 


حسرتی شد كه بيايد كاوه مار از کاسه ی هرسر ببرد ۱ 


کار این دود . گذشت از دم و دزمان و دعا ! 
قصه کوتالا كن ای مرد . تو وا جان خدا ! 
كس چو ما شیفته و فانح تقصير نبود ۱ 
کار دیوانه به جز وحشت و تکفیر نبود ۱ 
قسمت ما به ج زآزردن و تحقير نبود ۱ 


دين <نيا به پقین, این همه <لگیر نبود! 


باح ملی شیراز - فروردین 
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۳ ۳ م تر از تر شدلا است( 


شاید اپ حال تو از من شدلا است ۱ 


سيلف ور کوک شهرم سرد أست 
مادر خانه. ندارد مردی!! 


مردها.. پرشد» از نامردی!! 


یر ١|‏ و 3 ىا | 1 
ضسته از هم .. همه تنها شده أيم 


پای ه ركوجه. هزا رأدم كور 
ها شانء تھی از شادى و شور ! 
دل هركس شده همرنگ غروب, 


ولت کی فک كر الا و كروب ١!‏ 


هه 5 2 ۹ +« 


توبكو. قدر حنان هيبت حيست؟! 


توببارى به شبء آرام ترى؛ 
تو بباری به أميد سحرى» 


تو ببارىء ببرى دروی سیا 


ولی افسوس زباریدن ما ۱ 


كاش باران توء بوسه می شد ۱ 


سيل می امد و من . ما می شد! 


بوم بد یمن . سر ما بوسید! 


ريشه ی خاک دل ما پوسید!! 
آری ای ابرء تورا جان خدا ! 


جای فریاد . كن این شهر دعا ! 


۳۱ 


دل خوش . تکه نانی باشد ١‏ 


ابر گریان , به جه كارى آیں 1 


شهر بى شوق. خودش می بارد! 


حال ما کو, به ده بالاتر ۱ 


بلکه بشنيد كسء این حال عجیب ! 


جار ای کرد بر این شهر غریب ! 


شیرا -آخ ماك 


۲۲ 





باورت يست ۳ 


ت و لی <ایه زمین! 
باورت نیست. 
تولی خاک برين! 
گ رز همراهی تو 
رام نمی شد دل مرن! 
كرتو همراز نبودی. 


به شب خلوت من! 


۲۳ 


كرت دمساز نبودی. 
به دم ناساز. 


زیرتاب و تب (ی) تنهایی خود. می مردم ۱ 


مر (ى) من باد 
اگررمی ديم 
دست كرمى, 
که براو ذادك شدم. 
زیر ربد خواهى کس خوار شود! 


ك رکسی بخض تو رأ ند کند. 
۳۴ 


يا کسی روى تو دا رنج دهده 


تاب مخواءا ۱ 


ماد رخا کی من! 
سرپیمان(ی) بسين ووز بمان! 
می زوم <رسفر یاد(ی)زمان. 
لیک با دهررپمان!!۱ 
منم آن. اشک ترک خورد» 
که حندیده به مر كل ١‏ 
باری ای ما» هراسء 


ازبس (ى) م ركى دارم. 
۵ ۲ 


كه بیید نم توا 


ماهم > أى مادر(ی) حان ۱ 

ی برين.. جلی جهان ۱ 
گرنبالم به توو هرنفست».. می میرم ! 
گر نبوسم لب ه رگوشه ی تو. مديونه! 

دار م از عرش خدا 
كن خواهش ! 
که بماند باتو 
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5۳ 
بدن سرد 


كد ۰ 3 
زگرمای تو گیرد آرام ۱ 


افتخا 1 
پری ذادلا ی <هر ! 
كه در آخغود 
ر اغوش تو حا 
عا می 
گیرم ۱ 
زند گی . 
بهت راز اپن» 
ذیرتا 
پرتاب(ی) بدن 


شیر أز-تیرماه 


۳۷ 





یناه بر خدا 


از عشق ۱ 
آنگاه کم خرامان خرامان, 
بر روی خالصانه ترين خواهش ها بخرامد! 
ناه از شب 
آنگاه که شيشه ی الحساس كود کی 
به موازات شوریختی و تنهایی. 


از سنگریز سینه ی 


۳۸ 


پناه از شیطان › 
۳1 شامکاب که « 
برروی چشمانی خونبار 
لیخند خدايان بنشاند تا 
یناه از امواج خروشان دوا ٤‏ 
آن زمان كه با هزار ترفند. از هزار کرانه 


بر احساس بی ریاترین ساحل 


پا می گدارد تا 
انعكاس شکستن آب. تکرار شود! 


۳۹ 


این که آدمیت. فاتحانه 
با مويه های حریف می بالد ۱ 
دريخا که انسانیت. با 
رنجش <لها پرواز می کند! 
كاي که شاعرانه, 

رشك ها در شت اشک ها را 
عشق می نامد ۱ 
آنگاه كه دندانه 

بوشش های پوشالی اشتياق دا 
با عشوه و اشكه 


نقاشی می کند! 


آنکه آراسته دوستت دارد. 
بازیگری 
ترفند‌بازى, 
تلجری ماهر است ۱ 
ساعتی ست که اذیی خواهشی آمد» ۱ 
سودأگری ست که 
خيانت به بار آورده ۱ 
شیفتگان عشق. جه ساده كنته اند: 
كدام كود ک . كه نداند عشق چیست! 


آنچه ه ركز نياموحتيم, 
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تاب آوردن و برتابيدن است! 
های آدمی که 
در آرزوی آنی. تا دوستت بدارند» 
باوز کن. 
دیگران د ر آرزوی آنند تا دوستشان بداری! 
خدایان خالی از خيال. 


هيجكاءه در دنبای ما زاده نشدند! 


مرداد- شیراز 


۳۲ 





کی توان از رنج آ<مها حکایتها نوشت؟! 
گونه ها سرد و شکسته چشم ها پیرو کبود. 


مانده پای بير ضسته در خم جرح کبود» 


آمد» از هرطرف. فریاد باد و سيل دود. 
رفته حون از دید و بر دید گانش» اشک و درو د» 
دست ها سرد و گلین. در دستبند رو كا 


۳۳ 


بی خب راز حال فرد! بیخود از روزی که رفت, 


کود کی. در خواب, بامی آمد و بیدار رفت ۱ 


دید جوب سوحته بود آن درخت سبز روی ! 
خم شدلا بشت خ راو از درخت تبره بخت! 


دلخوش ا زکاهی که می گیرد. بهايش کارسخت! 


شامگاه قتل كاهى. که جنين افتاده خاک ! 


رقص كندمزار دیروز است بر دامان پا ک ! 
۳۴ 


شلشه ها خوابيدل» اندء از ترس ركبار خزان ١‏ 
گرگ با جنگل كلايه می كند از حال ذار! 


ابر می بارد به ساز برنمشء دیوانه وار ۱ 


ترس معنا می شود در دست سرد ذند گی ۱ 


ببر. موری می شود. در زیر پای بند گی ۱ 


مرد خونین وروی خاک آلود. هرجا راكه دید. 
خون آهش از دو دید» بر سروجانش <ويد ۱ 


حفته ساز ؤن د گی در سینه ی تنهای أو 


۳۵ 


از دلش بشنید آوایی. که شد ماوای او 


کاردنا بين جه سان برما گران. نان آورد ۱ 


باچه جرمی, بی کنامی را به زندان آورد؟! 


با همین آواژء چشمان بست و از هریاد رفت, 


اشکها و دردها كو در دمی, برباد رفت! 


سپیدان- آبشارما رگون- اردیهشت 


۳۶ 





تيشه بر هر بوته ی دنیا زد اين دو کارا 


ديد باران شد به بالینت, حلم ابربهارا 
ولا جه بیزارم از آن دستی که پایت می بريد! 


از فغانت . خواب ازچشم ترمن می بريد ١‏ 


ديد فرياد مرا جنگل. که با او يار بود» 


خاطر_از آزار آدم هاى بد. بيزار بود 


۳۷ 


گشته مبهوت تماشای من و آن حال شور 
من گرفتار تواضح های او از خود به دور 
رفته از خويش و درون از تندری آشوبنا ک 


چشم. خوابید و بدن. مدهوش. افتادم به خا ك , 


ينه لى با شا عون دا نو وو دا 
هردرختی, ایستاد» چون پری دوپان. برم؛ 


كنت بس كن كريه. دیگرنیستی در آن جهان! 


۳۸ 


سازما؛ مسرور از هر دوست. می خواند سرود 


برسرشت و سينه ی پرمهر(ی) خوش خا كت دود ۱ 


بوسه باد آن لب. که می بوسد تن و خاک درخت ! 


حال آن دست وتبرء چون شوره زاری. شوريخت ! 


کاسه ها پرشد, شراب از شبنم پر گیر ناب 
به سلامت بادی مردان دنیلی خراب ۱ 
ماند» در مستی ما ازهوشیار و ه رکه هست ۱ 


صد سلامش باد آن دل را که باشد پای مست ۱ 


۳۹ 


تاسحرء برناز كوبيدند پا در ساز باح 
بيشه از رامشكرى. زب گل و كلب رکباد, 
كشت بالا آنچنان حالم زنوشیدن که خواب, 


برد چشمان و شعورم وا به اوهام و سراب 


موی من بار د گر درچنگ ديو دنگ بود ۱ 
شد روانم تلخ. دیگریار از بازآمدن 


دل هولی خواب دفته. پرزد و پروازشد» 
خاطر از خواب و خیالش. سرخوش و دمسازشد» 
باد آلاله دمید» در کویر سرد آنه 


تازه شد تن» می <ويدم ازمیان هركياءه 


بوسه زن» بریخت(ی) تیر روز نامردان پست, 
درنهاح م بی زرحم زوى و بی مرام) 


خند و بهروژی واس گی گردد حرام. 


باح عفيف آباد شیراز- تیرماه 


اع 


پ رکشیدن از میان خود 





و رهاشدن از آدم ها ۱ 


اين آدم از خود #ريز خانه وانده را ۱ 
بگذار تا تنها شود. آنی به حال خویش ۱ 


بگذار تا که بگذرد از ريشه های خويش ! 


دستی بزین که پا بگیرد. زیر پای خاک ! 


۴۲ 


تا باه كيرت خیزش از سرو بلند و تاک ١‏ 
حسرت شده تا از من و دنا رها شود ۱ 


از بند بند ريشه ها ی خود. جدا شود ۱ 


خواهد كه با ستاره یا كلها سف ر کند ۱ 
از دوز كمرك آدم ها حذر کد ۱ 
خواهد که چون باران و دریه دید تر کند ۱ 


ان چشم های خيس دا از خنده ب رکند ۱ 


با او مكو از شاه آدم. بگذر از دا ۱ 


او را ببر تا ولدى از آدمی رها ١‏ 
۴۳ 


من دردها دارم بیاه ای كود ک <رون ! 
بامن بمان. تا پرکشم از تنگی ام برون ۱ 
رفتن شدلا حسرت. ميان پیلہ می تنم ۱ 


می خواندم پروازهاء آن پیله می کنم؟! 


اخر از این زندان. شبی پرواز می کے ۱ 


زنجير صدها ناله وح باز مى کم ١‏ 


دی ماه شيراذ 


۴۴ 





ای عروين اسماون های خدا ۱ 
مادر مینوی انسان ها ۱ 
از سرشت تو. جه هست 
که خد! جان مرا از آن ساخت ؟! 
از تس خاکی تو کاخی ساخت ١‏ 
از کیای تو به سر تاجی ساخت! 
آپره رگ تو روح نبات ۱ 
پای هرپوسه ی تو آب حیات ! 


روش ات مأیه ی خوشحالی مامت 


۴۵ 


شحرهایت سیب شادی ماست ۱ 
هست کردی همه ی هستی ما 
سی ر کردی هوس و مستی ما 
خار دردی نرود ب رديد» ۱ 
کی کسی از دل تو بد دیده ؟! 
ليك ه رکس. ز هوس. اشک تو ریخت ۱ 


عالمی. عقد» ی دلء بای تو ریخت ۱ 


تن تب دار تو بی تابم کرد ۱ 


رح زخمی تو بی خوابم کرد ۱ 


كا 


زیر نوزاد تو خون خوابید» ۱ 
جر نامرد. چو ما کم دی ۱5 
كاش أن كس كه به ماء جانی دای 
غيرت و محرفتی ع می داح ١‏ 
لیک اكنون. دل من هم تنهاست ! 
ديد» از خون تن تو دریاست ! 
کاش این كود ىك لوس خواسر 
خالی از گول و کلایه می شد ۱ 
چشم خورشید و ستاره می شد ۱ 
تلی خورشید, زمین را می دید ۱ 


ذره لی. باى خدا می فهمید ۱ 


۴۷ 


ای عروس آسمان های خدا ۱ 
می ستایم بردباری تو را ۱ 
كرجه می دانی گرگ 
شامکه پاره کند بره ی آرام تو را ۱ 
اعتباری به وفای ما نیست ۱ 
غیرت و محرفتی. در خور تو در ما نیست ۱ 


تیرماه- شیراز 


۴۸ 





دل وپرانه ی حیران ما بين ۱ 
رمید» كله » چوپان ماند» در خويش ! 


پناه از آدمی » كه گرگ و که ميش !! 


گدایی . ماندب در کوی كرايى !! 


لا آدم , ند‌آرد کد‌خدایی ١‏ 


۴۹ 


نشاندی گر گلی, از بوسه برخا ک 

ببردش سيل حرمان . هستی و تا ک ۱ 
شنیدم بس ز شیرین. درد فرهاد ۱ 
پنی شوقم . از بن . دفته برباى ۱ 

به نام عشق. آن سان . دل . دریدند 


A FES 


زهی!۱ زین كريه هلی بی بهانه ۱ 


کسی از آسمان, حال تو برس ا 


لبى . روی پری ماه تو بوسید ؟! 


شنیده کس سلام از ژرف بارلن ؟! 


خوش آوای تو در باد بهارلن ؟! 


دلی <یده . تو <در. ژرفای مهتاب؟! 
نگاهی حواند» نقشت از ته آب ؟1 
كاله , خبرلا كردلا = چشم عالم ۱ 


امان . از این . خیال بست آدم ۱ 


حافظیه ی شیرا -آبان 


6١ 


خدا > شور بامداد(ی) 


رفتن آخرین ستارها 





کلمه ها زنده اند ؛ 
روح و شخصیت <ارند! 
کلمات غمزه های مسافران اغوأگرند! 
حسود و فریبکارند ۱ 
مثل ابلیس, احساس را به بازی می كيرند! 


درک و فهم راء به بازی می گیرند! 


۵۲ 


فک می کنند» 
حتی نقشه می کشند! 
درختان. کوساران و ستا ركان 
به کلمه ها اعتماد نمی کنند! 
مرگز با آنه حرف نمی زنندا 
نيك می دانند که 
حرفها كزافه گویند ۱ 
فقط لاف خدء اند که 
خدا را تحريف کردء اند ۱ 
به باو ر آنها. هر واژه ای . تنها 


۵۳ 


خدا راء در اشکال و نشانه ها می توان یافت ١‏ 
درون شمایل رنگین کمانی بی همتا ! 

از زبان داستانی که حرف نداشته باشد! 

خدا ر[ نمی تولنن نوشته می رن -خواند ! 
خدا . در ابتدای بامداد, 
هنگام رفتن آخرین ستارب. 

ميان روشنایی روز خواندنی ست؟! 
خدا در رضاره ی خورشيد. 

ابن دختر با کر ی قدیس . خواندنی ست! 

خدا در میان ستا ركانى, 


گردا گرد مین گرد آمده اند. 
خواندنى ست! 
مخلوقاتى مبهوت خواندن یکتلی خالق ! 
دیگرجایی نمی ماند برای 
جند واژه ی سیاه کار بی ارزش: 
كه از انديشه ی سیاه شیطانی به وجود آمده 


تا بر زیان انسانی. جاری شود! 


آخ‌رماه- شیراز 


۵۵ 





خراوندا مرا دیگرنمی خواهی! 


تو دا ای بأمداد» 
بالا بزن دستی ۱ 
دخالت كن, 
ببخشايد مرا 
خنیا گر هستى ! 
غلط كردم. كر ان شب نديدم 
روى ماهت. 


۵ 


پلی آن مهتاب ! 
غلط كردم آگرپای علفها را نبوییدم. نبوسیدم ‏ 
ار اس اسان ر سادلا می ديدم ! 
ا گر پرواز دا پروانه می <یدم ۱ 
ا گر احساس <دبا بودی و 


من آب فى حيدم 1 


بكو شرمند» از هراشتباهم 
تا که برتابد ۱ 
تمنایی ۱ که تاب آرد, 


شوم آنی. که او خواهد ۱ 


۵۷ 


خدا داند. 
3 بیزارم زر دنیایی 
که می خواهد سلامی 
با دهد. دستت به روبايى ۱ 
خدا داند. نمی خواهم د گر باری. 
كه بیزارم ز رسم آشنایی, با 


ا زآن ذنیا ؛ ا زآن مردان هرجايى ۱ 


دل ددمانده را 


۵۸ 


حاشاء دوایی نیست ۱ 
سکوت رازدارت را ۱ 
هویدا کن به اين ددماند" 
دادت وا ۱ 
بمیرد ناسپاست. باورت دارم ١‏ 
تو وا من. ہی نهایت دوست می دارم ۱ 
بکو پر 
تا که پر گیرم . ز پروازت ۱ 
بكو دل. 


نا که كردم پای دلدارت ١‏ 


69 


ولى باو مركن 
اين تقدي دا ديك ر نمی خواهم ۱ 


< گر تحقیرو تنهابى آدم دا نمی تابم ١‏ 


مرا ديك ر نمی خواهی ! 


شیر از شهريور 





آمشب ز ياك فرهاد. بوسید» ساريانش ۱ 


شيراز رفته از دست. ازبوى کاروانش ۱ 


مهمان رزوی ماهش بادا که شب. گذارد! 
رقصی گرفته مهتاب, بر بام پرنيانش ۱ 


4 


زود 1 گد!۱ که شاهی, از اختر تو مدهوش» 
بی پرده در گشود» روى دل و ذبانش ؟! 
بوسه بزین, به دستش» می بوس. بخت(ی) يارت ! 


می زد شهاب. انگار بر تاق ابروانش ۱ 
بردلا برفت با باد. آنسو که آبرو رفت ١!‏ 


جامه. ز بر برافتاد. برييش د ركهانش ۱ 
۶۲ 


دستی زدم به زلفش؛ دور از فریب و اغوا ۱ 


گردون بلای ماشد. هی. های رهروانش ۱ 
كمرالا کرد پیران؛ بهزاد. اه ترسا ! 
هرجا زود» مراد ست ماحمله, همرهانش ١‏ 
پرویز دا بخوانید . فرجام زور خواندن ١‏ 
عشقی که زور باشد. شهرى ست ضروانش ۱ 


شیراز-فروردین ماه 


برش 





حکم حهاندار و کمان. در دست يار ماست ۱ 
گر بنوازد يا زند. حکمش, به كام ماست ۱ 
درماند» ا زاين خلقتم که کیست آدمی؟! 


وهی 


فتنه ب کج روه 1 
ی 5 جو بارر : ۳ 
نرا ۰ ۱ د 
از این 


ماست ۱ 
به جان 
سان كه نفرت ه ركس ب 
می رسان 
زستی 


نیت( 

: دشم 

عالمى كه آدمی با خود به دشمنى 
ذر 


آشناست ١‏ 
شطا 5 ر 
62 و 


شفك ما ۱ 
آن . شید گوش 
عرید» از این و أن . بشني 
ی 


اسك 
كو همزیان ب 


51 
0 ۰ ۱ یر 
نی 3 


سك كد ی اد هاسية 
هزنى دزد جان 
دنا به نخ ت رهزنى. 


۶۵ 


بهزاد کم گو از بد احوالی, به دل مگیر! 


شیراز-مهرماه 


يف 





مرد بات مرگ ۱ گر ابن کی 


كام كيرم در برت , لب برلبی ! 


شیو ی ادم. ز بن . برهم زنی ۱ 


كاش جای این» من زیبلی زشت ۱ 


خا ک بود و پارا ی دیوار و خشت ۱ 


۷ 


بو که پروین و ثريا بودمی ۱ 
بوی خوب و خواب كلها بودمی ۱ 
می شدم تاریک در ژرفای شب ! 


تاى پرواز شهاب. همتای شب !۱ 


ارغوان باشی پراز گلبرگ ناز ! 


بی دیا بنشسته . در كنه نماز ۱ 


وه که می بودم هزاران کیکشان ۱ 


جدب. در شب . پر زنور و بی نشان ۱ 


ارزو دارم چمن زارت شوم ! 


۶۸ 


بوی باران بهاران مى شدم ۱ 


شرمم از هرنقش وكيش نابکار !! 


نیک آیینی نديد" ووز گار 


بس زنامردی شنید» كوش ما ! 


كوك دردی ماند» بر آغوش ما ۱ 


58 


زیستں. این سان. فنا يا ؤند گی مسث؟! 


کوهپایه ی شي را آزامكانا شاه شجاح-خرداد 





تو وا ای ارغوان. جان خدايت ۱ 
زیان بكشا بكو راز بهارت ۱ 


بكو صورت نکار واله ات کیست ؟! 


روانها مست. از بار و نگاهی, 


۷ِ 


که می بارد خ تاق ابروانت!! 


تو شیدای کدامین دوی و دستی؟! 
بكويم با که سغیا گر که هر ووز 


به مكتب آوری شاگری خوابت؟! 


چه آشامیدی. از پستان اين خاک. 


كه خوایم, می برد. خواب و خيالت؟! 


خوشا گل. خالى از پندار و دوبيا ۱ 


۷ 


52 سر آدم نادان, جه آسان. 
شكست أن شاخه هاى شاهكارت!! 
پناه ١‏ از آن حريف فهم و دانش. 


نبرده پی. بدآن درس و حسابت !! 


دلا جان(ی) لوند(ی) گیسوانت ۱ 
بمیرانم ١‏ مگردان دوی ماهت!! 
پراز زخم و سکوتی و نجابت ! 


بکردان رح که كردم خاک پایت ! 


V۳ 


تو باشی» شهرزاد قصه ی ما ! 
ببوسم آن شبی > خوایم کنارت ١‏ 
بزین بهزاد. آن سان می. که شیراز, 

کند لحنت بر أن خاک حرامت !۱ 


شیرأز-فروردین 


و۵ 





گرم باد هردمت. ای دادیار 
کول دزدىء ماند» بر دل ياد کار ۱ 
شب ببارد سيل غم. دیوانه وار 
بگدرد روز و شيم با حال زار 
گو سگ ولگرد هر وپرانه ای. 


سضته از بیداد هر دیواره ای ۱ 


چون سیاوش. گشته ام شيداى گرگ ١‏ 


شوق ر كينا و ابن او تیگ كن ١‏ 


۷۵ 


حرف با كل مى زنم هر دوز و شام. 


دلقک <يوانه ی ه رکوی و بام ۱ 


درد دل با بوى باران می كنيو 
ياد آواز بهاران می كنيو 


باد شيرين . برده جان و دیشه ام ۱ 


ہی تو روی أسمانء بیمار شد! 
سينه ها از بکد گر بیزار شد! 


Vv? 


شامگه قلب هزار ویک شکست ! 


اين خدایان. باخدا بیگانه اند ۱ 


لاف صد عاقل زن و <یوانه اند ۱ 


درختر ترساء شماتت کردء اند! 
نقش ها برجام پا کت بسته اند ۱ 


هرسیه زاغی, به باور برد» اند ۱ 


باور بازت. به يخما برد اند ۱ 


ش و کت خاک تو را برهم زدند ۱ 


V۷ 


كرجه از تو كس به جز نیکی نديد! 
لیک کس. نيكى. به حال ما نديد ١‏ 


كرجه بخشد بی خدا معنا نداشت! 
ا جز درت انا ارما تست 


دست ما کوتاه از هر چاره ای ست ! 


حافظيه ی شیراز-بیمن ماه 


۷۸ 


بايكوبى ابليس وانسان مست ١!‏ 





ساز وأ قسمتء به اسان <ادلا دست ۱ 


تا بگیرد رقص با ابلبس مست ! 


كردلا أو آفسون « چنان در فال ما 
کار دنیا بين. جه سان ما آورد؟! 


ماند» در کاری که خود. بار آورد! 


۷۹ 


دیو بی پروا پی ما و خیالء 


آب کو دستان بدمستی, ساب 


تشنه مانده زيشه ها اندز سراب ١!‏ 


شرم باد از وروی ياس و ارغوان ! 
ماند» ام از كيد و تدبیر جهان ! 
از دل دديا شنو ای <اديار ۱ 


که جه ها دید زدست دوز کار ! 


چاره ای بر درد دویاه سا زکن ۱ 
تاب گیسوی خرابش با زکن ۱ 
من تبار از خاک دارم. داد ۱۵ 


۰ 


فهم آفسون باز ما بریاد دب ۱ 


بگذ ر از بيدايش و فرهان ما ۱ 

که برآشفته فلک, برجان ما ۱ 
می زند <نياء نمی تابد سلام ۱ 

سهم آدم شد تباهى؛ والسلام ۱ 


باخ ارم شيراز- مهرما 


م١‎ 





كل رفته از رح خاک رضار درد. دارش ۱ 
ہی گل كرفته ماتم, پاییز روزه دارش ١‏ 


آن. اشک(ی) هاى هاى و این حال داخدارش ۱ 


انی دوستان, یں خو ب رگ ویر (ى )ناديز ۱ 


۸۲ 


خرما پزان خورشید» خوان خداست برما! 
گویی. ولی نخواندی» پایاب پرد» دارش ۱ 
فردا؛ خزان م رگ و دیروز نوبهاری ۱ 


جرح زمان. كواهى, برعمر بی رامش ۱ 


باييز. سايه ای كاشتء بر جشم ترك شيراز ! 
برلب رسان, خدا وا ١‏ لبهاى سأيه دارش ١‏ 
بارب تفقدى كن ١‏ <ر این فراق <ودان ۱ 


با عشوه ی حرامش ١‏ يا زلف تابدارش ؟! 


۷۱۳ 


احوال بيشه گریان, از باد(ی) ب ركريزان ۱ 
شعری نوشته بهزآد, برخا ک رشه دارش ۱ 
بود شفای جان ها هر خ کر دوالجلالش ۱ 


با ذوالجلال الاکرلم! با ز1 و زند» دارش ۱ 


حافظيه ی شیراز- مهرما 


۷۴ 





گویچه تن خواهد کدرا كرون را درست, 


هن صد‌ها وسوسه همراه با ما می کند ۱ 


چشم اكر, امروز را خواهد که با ما سر کند. 


فک رابله درخالش کار فردا می کد ! 


۸۵ 


چم ها آرام. اما با خيالى بی قرار ! 


ازچه آن ابلیس را همراه با ما می کند ؟! 


خوش بر اندامی که ادرا کش خدای عالم است! 


پس که داناييم, اهریمن. ستاید آدمی! 
كاين خدا صد کار چون ما دا به تتها می کند ۱ 
عالمی دانسته, ای بهزاد. كاين عقل نفیم 
خاک عالم بر سر وپرانه ی ما می کند ۱ 
حافظیه ی شیراز- اذز ماه 


۷۶ 


هرنهالی. داستانی دارد 





از دنياى ۳ 


كوش گردون. باز از جاد وك ر نجولی توا 
زوى هرموجود. جادو می کند هرجای توا 
أيه ار اک تی شتا كنب فش دا 


باد. دستش كوته از گیسوی بی همتای توا 


۷۱۷ 


روشنایی. داستان ها <ارد از شبهای توا 


لاله باران. کوی ما ا زآتش گرمای توا 
کوهسارٍن. چشمه باران ۱ از دم سرمای تو ۱ 
کو کی بینا شود. از هيبت دوپای تو ؟! 


قطر کی جا می کند در دل۔ دل <ديلى تو؟! 


وه که ید نیست برما: غایت دویلی وا 
غرق کن, بهزاد. تا بیدا کند 5رفاى توا 


شیراز- دی ماه 


۸۸ 





اى مهريان قا رحم آور به حال ما ۱ 
بر بیگناه كريه ی بى اختيار ما ! 
از خواهش ات . دربای خون شد دوز کار ما؟! 


آتش ده آیین تو بر لاله زار ما ؟! 


ای باخدایی كه نخواندی آيه ی خدا 
بيم خیالت می برد خواب و خيال ما ! 
درشه رآشنا. که اران باتودشمن اند ۱ 


۸۹ 


دیگر جه حشمى داری از ناآشنای ما ۱ 


در اين دیا راند» از خويش و غريبه ايم ۱ 
وای از غریبه ای كه آيد در ديا رما ۱ 
گو هرحلال بر عرورس م حرام باى! 


برپای هر شادی, بریزان خون پای ما ۱ 


از نام تو خون هزاران آدمی, دوان ۱ 
يارب! بگیر جان ما يا خونهای ما !! 
سجاد» ای کزجان ما سر بر جهان گرفت, 


باهرنماز, می زند سر از قراو ما ١‏ 


دستی «سان, بارب. شفایی دہ بلای ما ۱ 
بهزاد کی. گیری زیان از زمر رو كار؟! 


دیگر جه امیدی به فردا يا دولی ما ؟! 


شیرازآخ ماه 


۹۱ 





أيران من. ان چناری. 


ايران من. آن جنگلی, 
که از تندبادی آشوبنا کہ تواناتر ست! 


ایران من. أن سروهای بی سامان. 


که از آهنگ تبارن شْ سالااود تر ست! 


۹۲ 


آن لاله زاوی که زیر خا کروبه های 
بیداد گر خاموشان. فریادتر است! 
أن ثل ماسه آی» که بر وون, 
تله های خا کستر. آبادتر است! 
دیواری. که از 

تباهی و بیداد. بیدارتر است! 
سينه هایی زاهوار و راهكشا زیر 
ر گبار خونبار زمانه های مایوس! 
شگفتا که در بشت شبی دراط 

به درازلی بنج هزار سال 


هنوز در کوچه هايشء این ترانه خواند» می شود: 
۹۲ 


ایران زاد كالا ما نيست, 


هویت ماست بر روی زمین ۱ 
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شیراز- بهمن 
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۹۴ 
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